
 
 (8)دستیابی به دین برتر

 تذکرِ مهم در عللِ دین گریزی

دو  به محض ارائه ی بحث هایی از این دست،معمولاً                            

اولاً، خودمان را منزه از این می دانیم که از  ،آسیب بر ما وارد می شود

و می خواهیم دین فاصله بگیریم، ثانیاً، علل را عللِ بیرونی می بینیم 

اً، برای من و شماست، نه دقیق ،این بحثبیرون را اصلاح کنیم. یعنی 

اینگونه  که از دین فاصله گرفته و باید برای او کاری کنیم.برای کسی 

، زیرا کسانی که از دین فاصله گرفته بایستی مباحث را پیگیری کرد

ما، اول موظفِ به خودمان هستیم و  اند، انسان های عجیبی نبوده اند.

( یعنی اگر، اصلاحِ 6تحریم/)«اراًم نَیکُهلِاَ م وَکُسَنفُو اَقُ»بعد خانواده مان 

د، دیگر مسئولیتی آسیب ببینخودتان نفسِ زن و بچه، باعث شد، 

مردم را همراه  می توانستند به هر قیمتی، علیه السلامحضرتِ علی ندارید.

کنند، اما نکردند، زیرا درست نیست. ضمنِ اینکه نمی شود انسان، از 

، احتمالِ فاصله پس است.راه غلط، به نتیجه ی درست برسد و محال 

نیز باید در خودمان گرفتنِ از دین، در وجودمان هست و علت ها را 

جستوجو کنیم. اگر انسان به فکرِ خودش بود، بعداً می تواند برای 

دیگران نیز کار کند. تمامِ حرف ها و تشریع ها، حتی تشریع های 

مثلاً  را اصلاح کنیم. ، خودمانخودمان رای این است کهاجتماعی، ب

اجتماعی است، حق ندارید که  شما در نماز جماعت که یک امرِ

 اجتماع باشد و به حال یا اذکارِ دیگری، توجه کنید. حواستان به

در روایت داریم که هرکس، دیروزش از امروزش بهتر باشد، ملعون 

لعنت، یعنی ) دیروز یعنی مقطعی از گذشته، مثلاً سالِ پیش(. است

اگر کسی از خداوند. یعنی مسیرِ دوری از خداوند را طی می کند.  عدِبُ

از قله باشد، ممکن است در ابتدا که مثلاً از نمره ی  در حالِ دور شدنِ
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شده اند، همین  آن هایی که مرتدّ رسید، سقوطش محسوس می شود.

اگر شیبِ نزول،  ل را طی کردند وچاره نکردند تا مرتد شدند.مسیرِ نزو

ند باشد، نا محسوس و تند باشد، محسوس است اما اگر شیب، کُ

گریزی یعنی  دین خطرناکتر است زیرا خودش متوجه نمی شود.

گریزی را  دین بنابراین، عللِ همین، دور شدنِ از مرکزِ توجهِ خداوند.

 خودمان را اصلاحِ جدی کنیم. باشیم وتوجه داشته  ،برای خودمان

دین، یعنی، حقیقتِ خداجویی. هرکس دائماً، در حالِ فاصله گرفتنِ از 

خدا است، مثلاً در نماز، حالَش، کم شده است، در واقع در حالِ دین 

گریزی است. ظواهر، ما را فریب ندهد که همیشه نماز و روزه مان را 

  انجام می دهیم.

حرف ها را بشنود و برود، شقاوتش ل، هرشب، اگر فردی، هزار سا

اگر حرفی را شنیدیم، بایستی آن حرف، شاکه و نیت شود.  بیشتر می

، در حقیقت، تنها مان را عوض کند. اگر حالت و نیتِ انسان تغییر نکرد

مقداری توهمات و محفوظات به او اضافه شده است. محال است که 

نشود. انسان باید با حرف ها در ، فَهم پیدا کند ولی حالش عوض انسان

 درونش فعالیت کند.
                         

 

 آور به دست ،تشنگی

 ناسب با عطشِ انسان است. میزانِ وصولِ انسان به هدف، مت

، ظهور کنند، چند عج الله تعالی فرجه الشریفبا این تشنگیِ ما، اگر امام زمان

و  کم که عادی شدپایِ منبرشان می نشینیم و بعد کم جلسه ای را 

مشکلات و گرفتاری ها و بهانه ها دیگر ، یمدرگیرِ زندگیِ روزمره شد

کسانی که تشنه نیستند، بهره باعث می شود که به محضرشان نرسیم. 

، به اندازه ی همان هیجانِ اولیه عج الله تعالی فرجه الشریف شان از امام زمان

( این غلف، 11بقره/...«) لفٌا غُنَوبُلُو قُالُو قَ» .داشتباید، تشنگی  .است

اگر جمعِ اغَلَف باشد، یعنی قلوبِ  .است اغَلَف و غِلافجمعِ دو کلمه ی 

 ی نداریم که بخواهیم بخاطرِ آن تلاش کنیم.ءخلا ،ما پُر است

، وجودِ انسانیِ همین قرآن است. اگر کسی  عج الله تعالی فرجه الشریفامامِ زمان

نشود، بعد بگوید دلتنگِ امامِ زمان چند روز قرآن را نبیند و دلتنگ 

که  کسیمی فرمایند:  الله علیه و آله صل اکرم پیامبرروغ گوست. هستم، د

باید مرا نیز دوست داشته باشد و  ،ی کندمخداوند را  محبتِ ادعایِ

ادعایِ محبتِ مرا می کند، باید عاشقِ اهلِ بیتِ من باشد و الاّ که  کسی

ادعای محبتِ اهلِ بیت را دارد، باید قرآن را دروغ گوست وکسی که 

 دوست داشته باشد. 

پس بحثِ عللِ دین گریزی، از حیاتی ترین بحث هاست، تا فرد مبتلا 

 نشود و اگر مبتلاست، تا دیر نشده است، چاره کند.

 
 

 

 
 شرطِ عقل ،دین گریزی از دینِ باطل 

مِ حق و در آیاتِ قرآن، دین حق و دین باطل وجود دارد، همانطور که اما

اگر دین، باطل باشد که عقلِ سلیم و فطرتِ پاک،  امامِ باطل وجود دارد.

نِ ) بسیاری از کسانی که در دامگوید: باید از این فاصله گرفت. می

خدایی بخاطرِ فطرتشان بود. یعنی؛  مسیحیت و یهودیت، مُلحد شدند،

معرفی شده بود، خدایی حسود و پست، مقدس شان،  کتابِکه در 

ل و مزخرف باطحرف های  و مبرانش، انسان هایی با گناهان کبیرهپیغ

پس این در آن دیده می شد. وسفندان و شتر ها ... من جمله شمارشِ گ

ابدی باشد و این دین، قابلیت پذیرش نداشت. از  کتاب نمی توانست

البته  طرفی نیز فلسفه ای که داشتند، قدرتِ تبیینِ عقلیِ خدا را نداشت.

ی هم بودند که به این افراد به فطرتشان پشت کردند زیرا عده ا ،در اصل

 .(حق رهنمون شدند

در دینِ باطل نیست، زیرا دین گریزی از دینِ باطل، اصلاً  ،پس بحث

 شرطِ صحیح حرکت کردن، اول کفرِ به طاغوت است. شرطِ عقل است.

 واحدِ ثابتدینِ 

از ربوبیتِ  ثانیاً، و عقل آن را می پسندد و حق است اما در دینِ حق، اولاً

تدبیرِ  -9دو گونه است:  ربوبیتِ خداوند، خداوند نشات گرفته است.

 -2انسان و غیرِ انسان(. برای )ت سهستی ا تکوینی که همین قواعدِ نظامِ

  که برایِ رشدِ موجودِ مختار هم لازم است. قوانینِ تشریعی
 



 

 ،دهد اگر دین حق است، یعنی عقل می پذیرد و قلب هم به آن دل می

است که عقل  ییعنی فقط پذیرشِ عقلی نیست) دین میوه ی شیرین

پس اگر دین گریزی  می نشیند(.هم می گوید: منافع دارد و به دل 

منشاءِ ضعفِ قلب  یا اتفاق افتاده است، یا منشاءِ ضعفِ عقل، وجود دارد

ضعفِ عقلِ عملی  -1مورد است: دین گریزی دو  براین، عللِبنا داریم.

 .)به معنای عام( ینظرفِ عقلِ عض -2

 

 تَرَطفِ»... از طرفِ دیگر انسان یک جنبه ی ثابت به نامِ فطرت دارد

و یک جنبه  (03روم/...«)لاَ تَبدِیلَ لِخَلقِ اللهِا یهَلَعَ اسَالنَّ رَطَی فَتِالَّ اللهِ

ته خطوطِ کلی )الببعی و طبیعی ماستآن، جنبه ی طَکه ی متغیر 

، آننیازهای  ،این هم یکسان است( که به حسبِ تغییرِ شرایطِ زندگی

ید که خاصی می آ قوانینِ ،برای این جنبه ی طبیعیتفاوت می کند. 

مِنکمُ شِرعَهً وَ  النَعَجَلِکُلٍّ ... »به آن شریعت می گوییم

 (.84مائده/«)...مِنهَاجاً

آن چیزی که دین را دارد یعنی؛  )قبول کننده(،لیدین، قابِ ،از طرفی 

) فطرت یعنی مجموعِ ، فطرت است که علم و آگاهی داردمی پذیرد

سان فطرتِ همه ی انسان ها در همه ی ادوار، ثابت و یکعقل و قلب(. 

است. مبدا فاعلی دین نیز، خداوند است که واحد و ثابت است. 

برای پرورش و به هدف  ،، از طرفِ خداوندِ واحدِ ثابتبنابراین، دین

پس، ) رساندنِ این فطرتِ ثابت که در همه نهاده شده، آمده است

. اما جنبه ی واحدِ ثابتِ غیرِ قابلِ تبدیل و تغییر(یک دین می شود؛ 

تفاوت ها  و متفاوت است ،در زمان های مختلف ،افراد دیِطبیعی و ما

با شریعتی مواجه شوند که آن تا اینکه انسان ها  باقی می ماند

شریعت، ظرفیتِ پرورشِ تمامِ ظرف های مختلفِ طبیعی را داشته 

 اسلام. ،آن شریعت می شودو باشد 

بدونِ استدلال و  یثِ رفتاری نیز، قول، فعل، تصمیم و قضاوتِح

نکند) بسیاری از درگیری ها در خانواده ها  استنادِ محکم، بدونِ

 .بخاطر همین است(

و در پیِ اصلاح باشد، نکته: اگر انسان، ایرادهای عالمَ را داشته باشد 

بر عزمِ بر انجام  وابسته ،توبه مشکلی نیست و خداوند می بخشد.

جه باشد، رو به واست. اما اگر کسی چند اشکال داشته باشد و بی ت

 کند. سقوط حرکت می

که در سوره ی توبه، به آن اشاره شده  بد دلی و سوء ظنّ: -2

ت ابَارتَوَ رِالاخِ ومِالیَ وَ اللهِبِ ونَنُومِا یُلَ ینَذِالَّ کَنُئذِستَا یَمَنَّاِ»است

رَیب، حالتی است که  (84توبه/)«ونَدُدَّرَتَم یَهِیبِی رَم فِهُم فَهُوبُلُقُ

. کسی که این شخص دیر، حقیقت را می پذیرد و حالت بددلی دارد

حالت در او نهادینه می شود به مرور در همه چیز دچارِ سوءظن می 

محک بزند. مثلاً در انسان بایستی خودش را  شود حتی به خداوند.

یک جمعی نشسته اید و همگی، با یک رفتاری مواجه می شوید. 

)بد دلی خودت را به حسابِ بقیه از آن رفتار چه تلقی دارندببینید 

 .نفست بدان( خباثتِزرنگی خود، نگذار بلکه از 

یک صفتی را اگر هرکس داشته باشد، عاقبت تبعیت از امیال:  -3

این  مشرک باشد و آن حق پذیریست.بخیر می شود حتی اگر 

افشاری بر رویِ امری در مقابلش، پصفتی بود که حرّ را نجات داد. 

حق پذیری آسان نیست، اگر یک است که می داند اشتباه است. 

گفت یا با تَشَر یا تحقیر، حق را بگویند و  فردّ مادون حق را

ثِ پذیرش، زیرا گاهی اوقات، عواملِ بیرونی باع مهم است. ،بپذیریم

فرعون را یک بچه یِ سرِ راهیِ بی ارزشِ نمک نشناس )از  می شود.

بچه مان، همکارمان یا آیا فاصله ی ما با  دیدِ فرعون(، نقد کرد.

علی زیردستمان در اداره، بیشتر از فاصله ی فرعون و حضرت موسی

حال انسان متوجه می شود که فرعونیت، است؟  نبیّنا و آله و علیه السلام

این دلیل، در  چقدر در این نفس، غلبه دارد، اما بروز نکرده است.

 قِّالحَبِ اسَالنَّ ینَم بَاحکُ... فَ ودُاوُا دَیَ»سوره ی ص، اشاره شده است

در برابر هرکس)  (22)ص/«...اللهِ یلِبِن سَعَ کَلَّضِیُی فَوَالهَ عِبِتَّا تَلَ وَ

تبعیت  ،ها و امیالو از هوی  حکم کن ،نزدیکان یا غریبه ها( به حق

 دور شدنِ تو از خداوند همین است. نکن. زیرا اصلی ترین عاملِ

تمایلات یعنی؛ همان واکنش هایی که بر اساسِ نارحت شدم، بدم 

انجام می دارم و غیره مد، دلم می خواهد، خوشم می آید، دوست آ

ثروت مند و دو انسان که یکی  تفاوت برخورد ها در برابرِیا  شود

 .دیگری نادار است

اگر  شد، خوردن یا خوابیدن یا... باید دوری کرد.تمایلات هرچه با

از صبح تا شب کارهایی را که انجام می دهد بنویسد و ببیند  ،سانان

تعداد از آن ها امیالش بوده اند، آنگاه کار مشخص می  محرکِ چه

 شود.

دزدی، احتکار، با دروغ معامله کردن، خمس و  حرام خواری: -4

که در سوره ی توبه، به آن زکات ندادن یا مالِ یتیم خوردن است 

 یلِبِسَ نعَ ونَدُّصُیَ وَ لِاطِالبَبِ اسَالنَّ الَموَاَ ونَلُاکُیَلَ»اشاره شده است

ینها اموال ا (08)توبه/«... هَضَّالفِ وَ بَهَالذَّ ونَزُکنِیَ وَ اللهِ
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 عللِ دین گریزی

 درونی عللِ دین گریزیِ

که در سوره ی انعام به آن اشاره شده  جهل، ظنّ و تخمین: -1

 ونَعُبِتَّن یَاِ اللهِ یلِبِن سَعَ وکَلُّضِیُ رضِی الاَفِن مَ رَکثَع اَطِن تُاِ وَ»است

مردم تبعیت  اگر از اکثریتِ (112)انعام/«ونَصُخرُا یَلَّم اِن هُاِ وَ نَّا الظَّلَّاِ

 و تنها از ظنّکنید، شما را گمراه می کنند زیرا خودشان نیز گمراهند 

م است. اگر عقلِ شخصی ظنّ در برابرِ عل و تخمین تبعیت می کنند.

مان، برایَش علم حاصل می شود)یکی از کارهایی گُ با یک ،ضعیف باشد

می کنند این است که انسان را از علم محوری  که شبکه های اجتماعی

د(. برایِ نُفوسِ ضعیف، نو پیگیری، به سمتِ ظنّ و گمان می بر

برهان و مطلبِ حق را می گیرد و تکرارِ تبلیغات، جایِ  تبلیغات، جایِ

ببینیم حرف هایی که به آن ها معتقدیم، چگونه  استدلال را می گیرد.

حرف های بودن استحکام. به عبارتِ یخرُصُون یعنی؛ تخمین،  اند؟

معتقدات، با ظنّ، پیش می روند و در مرحله ی  دیگر، در شکل گیریِ

 دس و تخمین، استفاده می کنند.دفاع از معتقدات، از ح

انسان عادت کند که دنبال از حیثِ اعتقادی، راهِ مقابله با این علت: 

از  علم و به یقین رسیدن باشد و تبعیتش فقط در مقابلِ علم باشد.

بدونِ استدلال و  یثِ رفتاری نیز، قول، فعل، تصمیم و قضاوتِح



 
اینها اموال مردم را به باطل  (43)توبه/«... هَضَّالفِ وَ بَهَالذَّ ونَزُکنِیَ وَ اللهِ

دو معنا دارد که در آیات زیادی « عَن سَبِیلِ اللهِ ونَدُّصُیَ»می خورند. 

خودشان از راهِ خداوند منع و منصرف شدند. معنای لازم،  -1آمده است: 

ران را از راهِ خداوند منع کردند و اساسآً کسی که معنای متعدی، دیگ -2

)هم اول راه را برای خودش بسته است راه را برای دیگران می بندد،

 نهُعَ ونَنئَیَ وَ نهُعَ ونَنهَم یَهُ وَ»  .معنای ضَلَّ و هم معنای اَضَلَّ(

یَ، یعنی؛ بَعدَُ. چون خودشان خیلی دور هستند دیگران ( اَن22َ)انعام/«...

 را هم مانع می شوند.

گاهی اوقات ممکن است مال، حرام نباشد اما تمامِ مال اندوزی:  -5

 در همان آیه ی بالا آمده است. تلاشش، جمع کردنِ مال است.

در سوره ی انفال به آن اشاره شده  خوش گذرانی و ریا:تکبر،  -6

 وَ اسِاءَ النَّئَرِ راً وَوَ لاَ تَکُونُوا کاَلَّذِینَ خَرَجُوا مِن دِیاَرهِمِ بَطَ » است.

وند و پیامبر تبعیت کنید و ا( از خد34انفال/«)... اللهِ یلِبِن سَعَ ونَدُّصُیَ

ثل و در این مسیر، صبر کنید. مِ در برابر آن ها انقیاد داشته باشید

، )انگیزه ی همه ی تحرکاتشان(آن هاکسانی نباشید که انگیزه ی خروجِ 

بَطَر همان حالتِ خوش گزرانی است و  بَطَر و رِئاَءَ النَّاس باشد. ،از خانه

صدَّ، منعِ شدیدتری از سدَّ دارد.) خودِ  البته به تکبر هم معنا شده است.

در نتیجه هم خودشان می مانند و هم دیگران  کلمه هم فخیم تر است(

راهِ مقابله با این علت، حداقل، چشم پوشی کردن از  را منع می کنند.

 خوشگذرانی هایِ حرام و مکروه است.تنوع طلبی ها و 

یا فکر می کند:  دبر چیزهایی که انسان دوست دار ،دین تطبیقِ -7

بجای اینکه خودش را به دین منطبق کند، دین را بر خودش منطبق 

البته این، از زیر مجموعه های تبعیتِ از هوی است اما چون در  می کند.

حالاتِ نفسانی، در جاهای  قرآن مصداقش آمده است، مهم است.

 مختلف، به شکل های مختلفی درمی آیند و آن هایی که خداوند اشاره

 کرده است، ویژه اند.

تان با  در جاهایی از قرآن، فهممی فرمایند: وقتی  علیه السلامحضرت امیر 

 متن قرآن یکی نشد، خودتان را متهم کنید و اگر با میلتان یکی نشد

اشاره شده  ،در سوره ی اعراف این علت، بدانید که امیالتان غشَّ دارد.

 ونَرُافِاللهِ وَ یَبغُونَهَا عِوَجاً وَ هُم باِلاَخِرَهِ کَیَصدُُّونَ عَن سَبِیلِ  الَّذِینَ»است.

می  یعنی طلبِ شدید ،ونبغُراه خدا را کج می طلبند. یَ (34اعراف/«)

ون خودِ بغُدر یَ یعنی با حرص و وَلَع دنبال چیزی بودن. ،ابتغاء .کنند

با این کج نشان غی به معنای ظلم، هم مستتر است، یعنی؛ کلمه ی بَ

دو معنا « یَبغُونَهاَ عِوَجاً»پس ، ظلم می کنند. ان، به راهِ خداونددادنش

می با کجی که در خودشان است، دین را هم کج  -1دارد: 

دین را به مردم، کج نشان بدهد) اِضلال: گمراه  -2)ضلالت( .کنند

است) یا معاد را قبول  کردن(. منشاءِ این کار نیز نسیانِ آخرت و معاد

 دارد ولی به آن توجه ندارد(. قبولندارد یا 

) یا دشمنانِ خداوند و یا اطاعت یا تمایل و محبت، نسبت به کفار -8

در  در سوره ی آل عمرانکسانی که نسبت به خداوند، زاویه دارند(: 

... اِن تُطِیعُوا فَرِیقاً مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الکِتاَبَ » موردِ تبعیت می فرماید:

 (111عمران/آل «)کَافِرِینَ مکُانِاِیمَیَردُُّوکمُ بَعدَ 

تم
ش

 ه
ب

ش
 - 

م 
حر

م م
سو

ه 
ده

73
41

 
–

ی
اول

خ
م ن

لا
لاس

ت ا
ج

ح
 

( اگر از اهلِ کتاب)اهلِ 111آل عمران/«)کَافِرِینَ مکُانِاِیمَیَردُُّوکمُ بَعدَ 

که یا لائیک است و یا یهودی و  یعنی فرهنگِ غرب ،کتابِ الان

هم کنید) ، تبعیت(یا فرهنگِ شرق که یا کافرند و یا مشرک مسیحی

(، حتماً شما را یعنی مثلاً بگوییم: فلان کارشان، چه جالب است!

اِن تُطِیعُوا الَّذِینَ کَفَرُوا  »ای دیگر این سورهکافر می کنند. و در ج

شما را به ( 131آل عمران «)یَردُُّوکُم عَلَی اَعقاَبِکُم فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِینَ

قهقراء می برند و از ایمان و فطرت، شما را بر می گردانند و انسان، 

 تباه می شود. 

م تَرَ اِلَی الَّذِینَ اَلَ»می فرماید ،در سوره ی مجادله در موردِ تمایل

( 13مجادله/)«تَوَلَّوا قَوماً غَضِبَ اللهُ عَلَیهمِ مَا هُم مِنکمُ وَ لَا مِنهُم وَ...

 خداوند در مورد قومِ یهود، تصری  شده است اما البته که غضبِ

، مخالفِ اینجا معنای عام دارد یعنی آن هایی که عالماً و عامداً

که مغضوبینِ خداوند را به  کسانی خداوند حرکت می کنند.

، نه از شما مومنین هستند و می گیرند ولایت)محبت و سرپرستی(

قسمِ دروغ می این ها افرادِ بی شخصیتی هستند. نه از آن ها. 

راهِ درمان نیز در آخرین آیه ی این  خورند و خودشان نیز می دانند.

ن مَ ونَ وَ الیَومِ الاَخِرِ یُوَادُّلاَ تَجِدُ قَوماً یُومِنُونَ باِللهِ»سوره آمده است:

نمی یابی کسی را که ایمانِ  (22)مجدله/«و... هُولَسُرَ وَ اللهَ ادَّحَ

با کسیکه با  و در عینِ حالخداوند و معاد داشته باشد واقعی به 

، دوستی کند.)یهودی یا مسیحی یا لائیک یا خداوند زاویه دارد

به میزانی که می گیرد(. کسی که دینِ خداوند را به مسخره 

شخص، از دین خارج شده است، محلِّ عدمِ مودت و محلِّ نفرت 

اگر کسی، جهتِ  نزدیکانِ انسان باشد(. از درباره ی اوست)حتی اگر

سمتِ تثبیتِ ایمان، حرکت می  محبتش را فقط خدایی کند، به

و خداوند آن ها را با روحِ عظیمی، از جانبِ خودش  )کَتَبَ=ثَبَتَ(کند

 تایید می کند.
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